
ُـرمـولِ گـرانی دوصـد نفـرین به ف
گـرانی غـولِ  کـنـون  شد  نمـایان 

گـرانی بامـبـولِ  گـشتـه  بـرپـا  و 

بر این مَردُم بکوبد مُشتِ خـود را

گـرانی مقـتـولِ  جـملـه  مـلـتّ  و 

کـن سیَـه  را  روزگــارش  خـدایـا 

مَسـؤلِ گـرانی هـرآنکـس گـشته 

نه آب و برق و گاز و مُرغ و مـاهی

مَـشمـولِ گـرانی اجـناس،  هـمـه 

تـو چیـزی  ارزان  قَـلَم  نبینی یک 

گـرانی  کـولِ  بر  رفـته  قِـیـمَـت  و 

تلخون 
وقتی عقربه ها از مردم جلو می زنند

می گویند هر چیزی یک خط قرمز دارد؛ سرعت، فشار، دما، حتی سماور قدیمیِ خانه ی مادربزرگ. اما ظاهراً تنها چیزی که خط قرمز ندارد 
«تورم» است. تورم محترم هر روز صبح زودتر از ما بیدار می شود، نرمش می کند، صبحانه اش را می خورد و بعد با کفش میخی از روی خط 

قرمز مردم رد می شود؛ طوری که صدای «تق!» استخوان معیشت می آید.
گرانی دیگر مهمان ناخوانده نیست؛ صاحبخانه شده. قبلاً می گفتیم «قیمت ها بالا رفته»، حالا باید بگوییم «ما پایین آمده ایم». زیر 
خط فقر هم که دیگر زیرزمین نیست، شده طبقه همکف؛ بعضی ها هم دارند از پنجره اش بیرون می افتند. دخل و خرج با هم قهر کرده اند و 
آشتی کنان شان هم فعلاً در مرخصی است. حقوق می آید، سلام می کند و قبل از اینکه اسمش را بپرسیم، می رود. آدم حس می کند پول، 

مثل کارآموزِ کم تجربه، فقط برای یادگیری می آید، نه ماندن.
نشریه ی ما اسمش «ردلاین» است، چون دقیقاً همان جایی ایستاده ایم که عقربه ها جیغ می کشند. وضعیت قرمز است، نه از آن قرمزهای 
خوش رنگ، بلکه قرمزیِ چراغی که هرچه صبر می کنی سبز نمی شود. تورم ساعتی بالا می رود و مردم با دقیقه و ثانیه حساب می کنند. 
فقط ای کاش قبل از اینکه همه چیز بسوزد، یکی دستی بکشد روی ترمز، چون موتور جامعه مدت هاست وارد ردلاین شده و بوی 

سوختگی اش دیگر شوخی بردار نیست.

پیشکش همایونی
مسئولان محترم؛

در کشوری که مردمش پیش از آن که صبحانه بخورند، قیمت ها را هضم می کنند و پیش از آن که شب بخوابند، دخل وخرج فردا 
را سبک سنگین، گرانی دیگر یک پدیده اقتصادی نیست؛ یک شغل تمام وقت است. اقتصاد اگر قرار بود فقط روی کاغذ رشد کند، مردم 
این همه زحمتِ ایستادن در صف زندگی را به خود نمی دادند. آمارها روزبه روز فربه تر می شوند و سفره ها روزبه روز لاغرتر؛ و ما مانده ایم 

که کدام یک را باور کنیم: عددهایی که حرف می زنند یا مردمی که دیگر توان حرف زدن ندارند.

خط قرمز هر حاکمیتی معیشت مردم است؛ خطی که با صبر و نجابت، مدتی عقب می رود اما پاک نمی شود. امروز این خط نه تنها رد 
شده، بلکه با کفش گل آلود از رویش عبور کرده اند و از مردم انتظار دارند لبخند بزنند. این نوشته نه بی ادبی است و نه بی انصافی؛ گزارش 
محترمانه معده هایی است که سیاست را نمی فهمند اما فشار را خوب می شناسند. اقتصاد اگر حال مردم را خوب نکند، هیچ آمار 
قشنگی حال جامعه را خوب نمی کند؛ و مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارند، فقط هنوز به احترام همین خط قرمز، نجیب مانده اند.

و در آخر یادمان نرود، 
کشوری که مردمش مجبورند هر روز حساب وکتاب کنند تا زنده بمانند، فرصت فکر کردن به پیشرفت را از دست می دهند. اقتصاد اگر 

حال مردم را خوب نکند، هیچ آمار قشنگی حال جامعه را خوب نخواهد کرد.

شود پُر،کـیـسه هایِ سودجـویـان

گـرانی مَـقـبـولِ  «اسِـتِـثـمـارِ»  ز 

تَعـارفُ و فـقـر و تنگـدستی، بی 

مَحـصـولِ گـرانی  و  بـار  و  نـمُــاد 

تَـبَهکـاری بَساط و سُفرهِ اش پَهن

گـرانی معـمـولِ  رَسـمِ  بــر  بَـنــا 

بـه صـورت ها به رخُـسارِ خـلایـق

گـرانی پَـنـجـولِ  زخـمِ  کـُن  نِـگـه 

گـلُِ لَبـخـند هـم، در غُنچـگی مُرد

گـرانی شِـشلـولِ  غـیـبِ  تـیـرِ  بـه 

مَِـفـاسـد پـیـچ  در  پیــچ  کـلاَفِ 

گـرانی مـعَـلـولِ  پَـرده  بـی  ِـدان  ب

بـبـینی مَـردُم  ِـنگـری  ب نیکـو  چـو 

مَغـلـولِ گـرانی  و  بـنَد  و  به گـیـر 

نـبـاشـد مَـردُم  ِـیـکـرِ  پ در  رَمَـق 

گـرانی مَـخـذولِ  افُـتـاده  فــرو 

ِـبـارد ب غـارت  چـنین  فُـرمـولی  ز 

دوصـد نفـرین به فـرُمـولِ گـرانی

ابتکارنامه 
ردلایــــــن
طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

نمره ی بیست و یکم
دی ۱۴۰۴ هـ.ش



در روزگاری که قیمت ها هر صبح زودتر از ما بیدار می شوند و شب ها هم دیرتر می خوابند، اولین تعارض نه بین آدم ها، که 
بین «دخل» و «خرج» شکل می گیرد؛ تعارضی عمیق، ریشه دار و کاملاً لج باز! در چنین شرایطی، مغز انسان به طور طبیعی 
روی حالت «بقا» تنظیم می شود و کوچک ترین فشار اقتصادی می تواند ما را به موجوداتی تبدیل کند که با دیدن قبض یا 
رسید خرید، ناگهان وارد فاز عصبانیت فلسفی می شوند. راهکار روانی اول اما ساده است: قبول کنیم خشم ما بیشتر متوجه 
گرانی است تا اطرافیان. وقتی بدانیم همکار، همسر یا فرزندمان هم به همان اندازه زیر بار تورم خم شده، دعواها از مشت 

به «گفت وگو» تنزل درجه پیدا می کند و این خود یک پیروزی بزرگ روانی است.

مدیریت تعارض در زمان گرانی یعنی یاد بگیریم اختلاف ها را «اقتصادی شخصی سازی» نکنیم. اگر کارمندی زودتر از همیشه 
اخم کرده، احتمالاً به خاطر شخصیتش نیست، به خاطر قیمت پنیر است! در چنین فضایی، شوخ طبعی هدفمند نه شوخی 
نیش دار می تواند مثل مُسکن عمل کند. طنز، همان طور که گل آقا می گفت، وقتی درست استفاده شود، نه تنها زخم را عمیق

 تر نمی کند، بلکه اجازه می دهد درد را بشنویم بی آنکه فریاد بکشیم. گفتن جملاتی مثل «بیایید قبل از دعوا، قیمت ها را 
مقصر اعلام کنیم» گاهی از صد جلسه مشاوره اثرگذارتر است.

و اما راهکار طلایی: مدیریت تعارض بدون مدیریت ذهن، مثل کنترل ترافیک بدون چراغ راهنمایی است. در روزگار تورم، 
تمرین همدلی، مکث قبل از واکنش، و گفت وگوی شفاف درباره فشارهای مالی، تبدیل به مهارت های حیاتی می شوند، نه 
توصیه های لوکس. اگر یاد بگیریم اختلاف نظر را به جای میدان جنگ، به میز مذاکره ببریم و به جای سرزنش، از «ما» 
استفاده کنیم، تعارض ها کوچک تر و رابطه ها مقاوم تر می شوند. شاید نتوانیم قیمت ها را پایین بیاوریم، اما می توانیم 

اعصاب مان را مدیریت کنیم؛ و در این اوضاع، همین هم خودش نوعی قهرمانی است!

مراعات الکثیر

خطِ قرمز، خطِ حساسِ زندگی 
خط قرمزها خیلی وقتا رد میشن و مورد تعرض قرار می گیرن. اصلاً وقتی کسی از خط قرمز ما عبور می کنه ما تازه متوجه اندازه 

و ظرفیت خط قرمزهامون می شیم، اما خب وای به روزی که اون خط قرمزها رد بشن یا نادیده گرفته بشن...
اون موقع کی می تونه جلوی ما رو بگیره؟!

خودمون حتی؟ بعید می دونم! 
تعریف ما از خودمون، از روحیات و خصوصیاتمون و یا از باورهامون به هر چیزی که معنای ما رو شکل میده باعث شکل گیری و 

پررنگ شدن این خط می شه.
همه ی ما آستانه ای داریم از صبر، عشق، گذشت، مهربانی، تحمل و هر ویژگی دیگری که می شناسید و هیچ کسی مطلقاً دارای 

بُعد لایتناهی از این صفات نیست و بنابر همین محدودیت هم هست که خط قرمز ها تعیین می شن.
جالب ترین موضوع هم اینه که ما حتی وقتی خودمون هم پا روی خط قرمز هامون می ذاریم یک رنجی تا ابد ما رو دنبال می کنه 

چون انسان ذاتاً تحمل نادیده گرفته شدن رو نداره حتی اگه توسط خودش باشه.
خط قرمز به شکل اعجاب انگیزی هم نقطه ی ممتازی ست و هم نقطه ی مهلکی! ممتاز از این منظر که ما رو در شناخت خودمون 
و دیگران یاری می کنه و مهلک از این نظر که بعد از عبور از اون هر اتفاق و رفتاری غیر قابل پیش بینیه به طوریکه ما بدون اعتراض 

و بدون شماتت فقط نظاره گر آن ویرانی خواهیم بود....
خط قرمز یک ملت اما بزرگتر، پررنگ تر و عبور از آن مرگبارتر است.

برای عبور از اون هم فقر یه قدم بزرگه، تبعیض یه قدم بزرگتر و ظلم یه پرش.
خروش یک جامعه مثل سیل می مونه! نه میشه براش ستاد مدیریت بحران تشکیل داد، نه میشه با تعطیلی های وقت و بی 
وقت کنترلش کرد، نه میشه طرح زوج و فرد براش راه انداخت و نه حتی میشه اصلاح طلبانه باهاش برخورد کرد. همه چیز رو با 

خودش حل می کنه و می بره. در واقع همه چیز رو نابود می کنه تا بتونه سازه های جدید روی اون ویرانی ها بنا کنه.
عبور از اون هم خیلی پرریسک و وحشتناکه و هم میتونه نویدبخش روزهای مطلوب تر باشه...

در نهایت انتخاب با شماست که خط قرمزهارو رد کنید یا نکنید اما عواقبش دیگه ابداً تحت کنترل شما نخواهد بود!

افسردگی پس از تورم 
تورم موجودی عجیبی است؛ هرچه به آن بی توجهی کنی، بزرگ تر می شود و هرچه دنبالش بدوی، از تو جلوتر می زند. این روزها آن
 قدر سرعت گرفته که دیگر نه تنها از خط قرمز مردم رد شده، بلکه دارد آینه بغل زندگی را هم می کند. وضعیت قرمز است، اما بدتر 

از آن، رفتارهایی است که ما در این وضعیت از خودمان نشان می دهیم.
مثلاً احتکار. بعضی ها فکر می کنند اگر سه کارتن روغن و ده کیسه برنج بخرند، تورم می ترسد و فرار می کند. در حالی که تورم با 
دیدن این صحنه ها خوشحال تر هم می شود. احتکار خانگی نه سپر است، نه نجات؛ فقط صف ها را طولانی تر می کند و حال 

همدیگر را بدتر. اگر قرار است چیزی را ذخیره کنیم، بهتر است «انصاف» باشد، نه قند و ماکارونی.
یا خرید از روی ترس. وقتی شایعه می شنویم، دست و پایمان را گم می کنیم و به مغازه هجوم می بریم؛ انگار قرار است فردا نان 
هم انقراض پیدا کند. تجربه نشان داده بیشترین گرانی ها دقیقاً همان جا متولد می شود که عقل جمعی مرخصی می رود و 

هیجان، رئیس شیفت می شود.
در وضعیت ردلاین، راهکارهای عجیب وغریب جواب نمی دهد؛ کارهای ساده جواب می دهد. کمتر خریدنِ هیجانی، بیشتر فکر کردن 
قبل از خرید، حمایت از تولید و خدمات واقعی، و مهم تر از همه، گران فروشی نکردن حتی اگر «همه دارند می کنند». چون «همه» 

همیشه دلیل خوبی برای خراب کردن اوضاع نبوده است.
نشریه ی ما اسمش «ردلاین» است، چون باور داریم اگر موتور جامعه دارد به صدا می افتد، همه مسئول اند؛ هم راننده، هم 
سرنشین. شاید نتوانیم تورم را یک تنه متوقف کنیم، اما می توانیم نگذاریم با رفتارهای غلط، خودمان بنزین روی آتش بریزیم. 

بعضی وقت ها، بزرگ ترین مهارت فنی این روزگار، بلد بودنِ درست مصرف کردن و درست رفتار کردن است.

نَقلِ عقل  
در شـــرایطی که قیمت ها به صورت 

خودجوش رشد می کنند،

دلار می دود، طلا می پرد

و حقوق هنوز دنبـــال کفش هایش 

می گردد،

طبیعی ست مردم بپرسند:

«ما دقیقاً چه نقشی داریم؟ سیاهی

 لشکر یا قربانی؟»

اولیـــن وظیفـــه مـــردم، نـــه نجات 

اقتصاد،

بلکـــه زنده نگه داشـــتن دخل وخرج 

خانواده است.

وقـــت تصمیم هـــای هیجانی  الان 

نیست؛

هر کســـی که با دیـــدن قیمت دلار 

همه چیزش را می فروشد،

معمولاً آخرش فقط تجربه می خرد؛ 

آن هم گران.

دنبال سودهای سریع نرویم؛

چون اگر سودی سریع باشد،

یا دیر رسیده ایم یا قربانی بعدی ایم.

بدهکار شـــدن هم فعلاً شـــبیه این 

است

که وسط آتش سوزی، بنزین ذخیره 

کنیم.

پس انداز خوب است،

اما نه به سبک «یا همه چیز یا هیچ

 چیز».

کمی عقل، کمی تنوع

و کمی فهم این واقعیت که

دلار و طلا دشـــمن ما نیستند؛ فقط 

خبر بد را زودتر می گویند.

در اجتماع هم لطفاً

گرانـــی را با خرید هیجانی تشـــدید 

نکنیم،

شـــایعه اقتصـــادی را مثـــل نقـــل 

عروسی پخش نکنیم

و مهم تر از همه،

فقیر را به جان فقیر نیندازیم؛

ما همگی ته یک صف ایستاده ایم، 

فقط صف طولانی ست.

مطالبه گری لازم است،

اما نه با فریادهای بی هدف.

شفافیت بودجه، پاسخگویی درباره 

تورم و چاپ پول،

ســـؤال های مشـــخص، نـــه غر زدن 

کلی.

جمع بندی؟

در وضعیت قرمز:

کمتر هیجان، بیشتر عقل؛

کمتر قمار، بیشتر همدلی؛

و مطالبه گـــری به جـــای خالی کردن 

عصبانیت.

ردلاین یعنی اوضاع خطرناک است؛

اما هنـــوز عقل، ارزان تریـــن دارایی 

ماست.


